
در فرآیند رویاپردازی اجتماعی شما می‌توانید 
با بخش سرحال انقلابی که امید دارد به‌صورت 
فوری کار را شروع کنید که البته جمعیت کمی 

هم نیستند و امید آنها به انقلاب هم اصلا 
کم نیست. امیدش هم امید واقعی است و 
شور او دروغین نیست؛ چراکه به گمان من 

انقلاب اسلامی هنوز زنده است و به انسان‌های 
 پرشوری نیز دارد. 

به نظرم آنها از پس این کار برمی‌آیند که امید را 
برگردانند. الان ولی موضوع رویا هنوز به‌عنوان 
مساله حکمرانی درنیامده است و اگر در بیاید، 

یکی از اتفاقات مهمی که می‌افتد این است 
که حتی دیوان خسته دولت ما را هم سرزنده 

می‌کند. می‌دانید که امروز دولت ما خودش 
حالی دارد که نمی‌تواند به‌عنوان بازوی سیاست 
به او تکیه کرد و خیلی از اوقات در برابر نهاد بازار 

از خودش مشروعیت‌زدایی کرده و خودش از 
خودش رفع تکلیف می‌کند و می‌گوید که من از 
پس این کار برنمی‌آیم، بدهید بازار انجام دهد! 

خودش سرحال نیست. نیروی از حال رفته را نیز 
به نظر من توسط همین انسان رویاپردازی که 

به انقلاب اسلامی امید دارد و برایش خیال‌انگیز 
است، می‌تواند برگرداند

سیدجواد نقوی‌
خبرنگار گروه ایده حکمرانی
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و 90 انقلابـی بـه آن معتـاد هسـتند، شـدیدتر هـم شـده اسـت! و بـاز احتمـال 
می‌دهـم آنهـا حرف‌هایـی بزننـد کـه مـا دهـه شـصتی‌ها هـم جراتـش را نداشـته 
یـم! همیـن مسـاله بـرای کسـانی کـه خودشـان و فرزندان‌شـان  باشـیم کـه بپذیر
یکایـی اسـت هـم صـادق  یـای آمر یـای آنهـا رو در ایـران زندگـی می‌کننـد و رو
ن جامعـه از ماهـواره تـا  اسـت، یعنـی بـا آمـدن ابزارهـای فرهنگـی غـرب بـه درو
اینترنـت و شـبکه‌های اجتماعـی، آنهـا نیـز مـدام به‌سـمت خلـوص بیشـتر 
یسـتن در‌حـال حرکـت هسـتند. امـا مسـاله فقـط دیالکتیـک  یکایـی ز بـرای آمر
ن ایـن  یـای ایرانـی و غربـی نیسـت. یـک دیالکتیـک دیگـری هـم درو بیـن رو
یان اسـت و البته یک منازعه و تنشـی  ی در جر یا‌ها به سـمت خالص‌سـاز رو
یز ایـن رفت‌وبرگشـت، حاصلـی پیـدا  هـم بیـن ایـن دو بـا هـم و جامعـه از سـرر
گاه در ایـن میـدان کنـش اجتماعـی و فرهنگـی  می‌کنـد. امـا تـا وقتـی مـا خـودآ
یـای نهایـی جامعـه مـا، یـک چهل‌تکـه بی‌نظـم و نسـق می‌شـود و  نکنیـم، رو
نخبـگان و خـواص جامعـه انقلابـی بایـد بـه جامعـه ایـران کمک کنند. در نقد 
یگرهایـش، بـه تصویرهـای ذهنـی آنهـا بیشـتر توجـه کنیـم. تـا آن  جامعـه و باز
تصویرهـا نشـکند، نمی‌توانیـم وادارشـان کنیـم کـه مسـیر متمایـزی از غـرب را 
شـروع کننـد. مـن دولـت آقـای رئیسـی را کنشـی می‌دانـم کـه در خیلـی از مواقـع 
می‌خواهـد اثبـات کنـد کـه اسالم »می‌توانـد« امـا ایـن می‌توانـد بـه چـه چیـزی 
تعلـق می‌گیـرد؟ غالبـا بـه تصاویـر رایـج و بدیهی‌شـده مدرنیتـه ایرانـی تعلـق 
ن ایـران پـس از  می‌گیـرد! بـه همیـن دلیـل هـم نسـل جوان‌تـر پـرورش یافتـه درو
که  انقلاب، امروز به ضرورت جناح‌بندی جدید سیاسـی رسـیده اسـت؛ چرا
یـای مشـترک کـه مدرنیتـه ایرانـی اسـت، نمی‌تـوان  احسـاس می‌کنـد بـا یـک رو
دو حـزب و جبهـه سیاسـی داشـت. نهایتـا دو قبیلـه سیاسـی شـکل می‌گیـرد 
یانـی در  و ایـن جناح‌بنـدی، نماینـده دیـدگاه سیاسـی جوان‌تر‌هـای هیـچ جر
ایـران معاصـر نیسـت. البتـه واضـح اسـت کـه مـا هنـوز بـا آنهـا نمی‌توانیـم بـه 

تفاهـم برسـیم و فعال همچنـان آنهـا هسـتند کـه تصمیم‌گیـر هسـتند. 

یک سوال عام‌تر وجود دارد که نیازمند گفت‌وگوهای بیشتری نیز باشد. یکی از 
ویای جمعی یا در پس آن تصویری از آینده همیشـه  مسـائلی که درخصوص ر
ویا سـر  مهم بوده اسـت، »توسـعه« اسـت. توسـعه همیشـه با شـکلی از تخیل و ر
و کار دارد. در همیـن سـال بدنـه وسـیعی از تکنوکرات‌هـا وقتـی دربـاره مقایسـه 
ی  ز عقب‌ماندگی ما و کشـورهای دیگر بحث می‌کردند، کره جنوبی را مثال بار
یگـرش  می‌دانسـتند. بعـد وقتـی فیلـم »انـگل« از کـره جنوبـی اسـکار گرفـت و باز
همیـن چنـد وقـت پیـش خودکشـی کـرد، داده‌هـای میدانـی از کـره جنوبـی نشـان 
ی دارد.  ، کشـور نابرابـری اسـت و مشـکلات فقـر و بیـکار کـه ایـن کشـور داد 
طیـف تکنوکـرات داخلـی مـا می‌گفتنـد کـه کـره جنوبـی طرحـی بـرای سرنوشـت 
مردمـش دارد و امـروز مـردم کـره بـه آن رسـیده‌اند. نمی‌گویـم کـه وضـع کـره امـروز 
بـد اسـت ولـی بـا آن چیـزی کـه در داخـل کشـورمان برایـش ترسـیم می‌شـود، یکی 
ویـای ایرانـی پیشـرفت  نیسـت و خیلـی تفـاوت دارد. ایـن وضعیـت بـرای مـا و ر
ی  ویا‌پـرداز قابـل تصـور نیسـت؟ بـه تعبیـری انـگار توسـعه همیشـه می‌گفتـه زود ر
ی آنقـدر هـم کـه فکـر می‌کنیـم مفیـد نیسـت و یـک تقلیـد  ویا‌پـرداز کـن. امـا ایـن ر

کورکورانـه از تجـدد اسـت!
یـک نکتـه در توسـعه هسـت کـه همان‌طـور کـه شـما فرمودیـد توسـعه عمیقـا 
ن محصول دوره ایده‌آلیسـم اسـت.  وابسـتگی به ایده دارد. یعنی توسـعه مدر
ایده‌ها بر فراز فکر به معنای محاسـباتی و مهندسـی و حتی فلسـفی‌اش قرار 
می‌گیرند و اهمیت می‌یابند. درست است که خودشان در نحوه استفاده از 
عقل در خدمت فرهنگ هستند اما بر فراز آن قرار می‌گیرند و شور و هیجانی 
در کلیـت وضعیـت فکـری و عقـل سـازنده جامعـه ایجـاد می‌کنند. این اتفاق 
پای قرن هجدهم هم افتاد. در مقابل آن ایده، بقیه ملت‌ها نتوانستند  در ارو
ایده‌ای شورانگیزتر یا با همان اندازه شورانگیز ایجاد کنند. اما قرن نوزدهم با 
ی مسـائل  کت شـدید طبقه کارگران و بعد هم جنگ جهانی اول و بسـیار فلا
یایـش قـرار داد و در ایـن لحظـه بـود  پاشـی رو ، مدرنیتـه را در آسـتانه فرو دیگـر
یـای دیگـر فرهنگ‌هـا و تمدن‌هـا، دوبـاره فرصـت عرضه‌انـدام پیـدا کرد.  کـه رو
یت خودش  ن، یـک تمـدن دیگر بر محور ی تفکـر مـدر یـکا موفـق شـد رو امـا آمر
یکایـی  یـای آمر پایـی، رو بـالا بیـاورد و دوبـاره و شـاید حتـی بیشـتر از تمـدن ارو
را بفروشـد و خـودش را در مرکـز و راهبـر تمـدن بشـری قـرار دهـد. ایـن همـان 
موجـی اسـت کـه در میـان طرفـداران انقالب اسالمی بـه مـوج نئولیبرالیسـم 
معروف شـده اسـت. تمدن غربی به اسـتثمار دیگر ملت‌ها معتاد اسـت اما 
نئولیبرالیسـم موفـق شـده کـه ایـن دسـت اسـتثمارگر را بیشـتر از قبـل مخفـی 
گاهی‌بخـش در امـان نگـه‌ دارد  کنـد و اقتصـاد و سیاسـت را از دسـت افـکار آ
و انسـان‌ها را در یـک فانتـزی عظیـم فـرو بـرد و تـا پایـان قـرن بیسـتم و حتـی تـا 
امروز پیش برد. الان هم به نظر می‌رسد که این وضعیت ادامه دارد و قرن 21 
ی اسـت، بـاز هـم در حـال محـو  یـای فضـای مجـاز یـای جدیـد کـه رو بـا یـک رو
ن، دیگـری و رقیـب  شـدن در افـق تمدنـی غـرب اسـت. بنابرایـن توسـعه مـدر
یـای مـا نیسـت و مـا قـرار نیسـت کـه  یـای آن، رو مـا ملت‌هـای دیگـر اسـت و رو
ی کنیـم ولـی الان همـه مثـل مـن  یـا را بـاز نقـش انسـان پیـروز و قهرمـان ایـن رو
ن ایـن تصویـر اسـت!  فکـر نمی‌کننـد. حتـی خیلی‌هـا مساله‌شـان، اسالم، درو
ن زندگـی کنیـم و امـا در آخـرت هـم در  یـای مـدر یعنـی چگونـه در تصویـر رو
بهشـت خـدا زندگـی کنیـم؟!  مـن فکـر می‌کنـم کـه خـدا- منظـورم خـدای مـا 
گی خودن انسان  ن که سوژ مسلمانان است- قابل جمع با خدای توسعه مدر
یـاد حـرف زده‌ام و نمی‌خواهـم در مصاحبـه  اسـت، باشـد. در این‌بـاره هـم ز
یـم کـه ایـن دو بـا هـم جمـع  هـم بـه آن بپـردازم امـا بـه هـر حـال نمی‌توانـم بپذیر
یاهـا زندگـی می‌کنیم که شـاید  ن یـک جنـگ رو شـوند! امـا می‌پذیـرم کـه مـا درو
یشـه همـان چیـزی باشـد کـه رهبـر انقالب از آن بـا عنـوان جنـگ  ایـن جنـگ ر
یاهـا معمـولا از سـنخ روایـت  روایت‌هـا هـم تعبیـر می‌کننـد. چـون نحـوه بیـان رو

یاهـا، روایـت کـردن اسـت.  اسـت، یعنـی روش ابـراز رو
یای ما بجنگد و پنجه  گر بخواهد در ایران رشـد کند، باید با رو مدرنیته هم ا
در پنجه آن بیندازد و به لوازمش پایبند باشـد و سـختی‌هایش را تحمل کند 
یـان  یایـی‌اش برسـد. لـذا عمال یـک »جنـگ« روایت‌هـا در جر تـا بـه لحظـه رو
کـه  اسـت. البتـه آنهـا در ایـن جنـگ روایت‌هـا خیلـی از مـا جلوتـر هسـتند؛ چرا
یـا می‌شـویم و آنهـا نزدیـک  یـم متوجـه اهمیـت تصویـر و روایـت و رو مـا تـازه دار
ن جامعه  یش کار کرده‌اند. می‌شـود گفت که آنها درو 150 سـال تا 200 سـال رو
ن هـم در روزهـای سـخت پایانـی عصـر روشـنگری در پایـان قـرن هجدهم  مـدر
یس‌هـا و ژورنالیسـت‌ها و معمـاران و  و آغـاز قـرن نوزدهـم، مدیـون رمان‌نو
ی اتوپیایـی هسـتند کـه تصویـر متمایـز درسـت کردنـد  نقشـه‌کش‌های معمـار
پا نگـه داشـت. 200 سـال  و آن تصویـر متمایـز بـود کـه عصـر روشـنگری را سـر
یـزه کـرده  ، مدرنیتـه اهمیـت ایـن هنرمندانـش را پـاس داشـته و آن را تئور اخیـر
و مـا تقریبـا در ایـن مـدت، غیرفعـال یـا حتـی منفعـل بودیـم. حـالا دسـت‌مان 

ی فعـال ایـن میـدان نبودیـم.  خالـی هـم نبـوده اسـت ولـی نیـرو

ویـای غربـی  ویـای ایرانـی در مقابـل یـک ر ویاهـا را گفتیـد کـه مثال یـک ر جنـگ ر
یـا آمریکایـی قـرار می‌گیـرد. عمال چـه وضعیتـی دارد؟ اصال سـوالم را این‌طـور 
یـم، بحـث  مطـرح کنـم کـه در وضعیـت نسـبتا دشـوار اقتصـادی کـه مـا الآن دار
کـردن دربـاره ایـن موضـوع چگونـه بایـد باشـد؟ آیـا بایـد مثـل بحث‌هـای فلسـفی 
رواقی بحث کنیم که مثلا در ناامیدی، امید زاییده می‌شـود؟ یا اینکه ما چیزی 

یـم؟ فراتـر و واقعـی بـرای معرفـی آینـده در دسـت دار
یـای زندگـی مومنانـه بـرای همـه  یـای ایرانـی و رو کـه رو واقعیـت ایـن اسـت 
جامعـه ایـران شـکل نگرفتـه ولـی آنهایـی کـه در معـرض زندگـی‌ای‌ بـه سـبک 
زندگـی ایرانـی، از ترکیـب رفتـار جهـادی، بسـیجی و کار علمـی بـا اعتقـاد بـه 
انقلاب اسلامی، به‌علاوه خواندن رمان‌ها و خاطرات آدم‌های فوق‌العاده‌ای 
کـه در جنـگ ایـران بودنـد و بـا اخالق مومنانـه آنهـا روایـت شـده، قـرار دارنـد 

یـای متمایـزی در خیال‌شـان در حـال تولـد اسـت  بـا خوانـدن آنهـا شـدیدا رو
و در نحـوه کسـب‌وکار و زندگـی و رفتارشـان در حـال نمایـان شـدن اسـت. 
یایـی بـه آدم‌هـای آوانـگارد و آدم‌هـای متمایزاندیـش  می‌دانیـد کـه فضـای رو
و خیال‌پـردازش وابسـته اسـت! بـه تعبیـری آن انسـان‌هایی کـه بـه نظـر مـردم 
ی هسـتند یـا شـالوده شـکن هسـتند،  غیرمتعـارف هسـتند، یعنـی یـا منـزو
یـای متمایـز آنهاسـت. بـه  ی‌هایشـان بـه علـت رو ی از اینهـا و ناهنجار بسـیار
تعبیری، آنهایی که مردم خل‌وچل می‌دانندشـان یا به تعبیر روانشناسـی زرد 
ی  یا‌پرداز مردم آنها را شیزوفرن و جامعه‌گریز می‌دانند، یکی از سرمایه‌های رو
که بخشـی از جامعه‌گریزها در اصل آنهایی هسـتند  اجتماعی هسـتند؛ چرا
کـه می‌خواهنـد جامعـه جدیـدی خلـق کننـد و لـذا از این جامعه، گریز دارند. 
این انسان‌های شیزوفرن  که جامعه جدیدی را در خیال خود دارند، درست 
اسـت کـه الان توسـط فرهنـگ متعـارف جامعـه، ناهنجـار تلقـی می‌شـوند یـا 
توسـط مـردم جـدی گرفتـه نمی‌شـوند ولـی اینهـا دارنـد آرام آرام کار جدیـدی را 
یسـت‌بوم« پیـدا  خلـق می‌کننـد و در فضـای انقالب اسالمی تقریبـا یـک »ز
کـه در هیـچ کجـای دیگـر جهـان چنیـن فضـای تنفسـی برایشـان  کرده‌انـد 
وجـود نـدارد و اتفاقـا دارنـد یـک چیزهـای جدیـدی می‌سـازند. وقتـی دارنـد 
یـای خودشـان زندگـی را آغـاز  چیزهـای جدیـدی می‌سـازند یعنـی عمال در رو
یـا چیزهایـی را خلـق می‌کننـد. در طـرف مقابـل  کرده‌انـد و دارنـد در ایـن رو
یـای  هـم انسـان‌هایی هسـتند کـه دارنـد در ایـران و دیگـر نقـاط جهـان بـرای رو
ن، امکانات زندگی جدیدی می‌سازند تا همه بتوانند زندگی در  ی مدر مجاز
یان  در این  یای آینده مدرنیته را انتخاب کنند. درسـت اسـت که این جر رو
ن از گود نیست. یک انسان‌های خاص با  قضیه عقب است اما پرت و بیرو
ی اجتماعـی و مذهبـی هسـتند کـه ایـن طیـف بایـد دارایی‌های خاصی  نیـرو
ی‌شـان بیفتـد کـه در حـال سـاختن و  داشـته باشـند تـا متوجـه شـوند و دوزار

یـدن جهـان جدیـدی هسـتند.  آفر

یـای  و یاهایـی دارنـد. مثال ر و وقتـی انقلاب‌هـا شـکل می‌گیرنـد بـا خودشـان ر
انقالب فرانسـه آزادی و برابـری بـود، انقالب روسـیه برایـش برابـری و عدالـت 
ویای اصلی  گان برایش اهمیت داشت. آیا ر مهم بود و انقلاب ما هم همین واژ
ویـای  انقالب 57 فروکـش نکـرده و بـا چیـز دیگـری جایگزیـن نشـده اسـت؟ ر
تمـدن ایرانـی اسالمی، همـان افـق انقالب 57 اسـت کـه مثال بـا فروکـش کـردن 
ویاهایمـان جسـت‌وجو کنیـم؟  ویـای انقالب 57، بایـد بسـتر دیگـری را بـرای ر ر
یای اولیه  یـا شـروع می‌کننـد و مـدام رو بـه نظـر مـن انسـان‌ها از قـوه اولیـه یـک رو
یـای عدالتـی کـه اول انقالب  را ضـرب در اقتضائـات جدیـد می‌کننـد. آن رو
یـای انقالب اسالمی واقعـا زندگـی  کـه دارنـد بـا رو بـوده اسـت در کسـانی 
می‌کنند، تقریبا هنوز زنده است ولی فکر می‌کنم دارند در چیزهای دیگری 
آن را ضـرب می‌کننـد. مثال بـا ضـرب در اعتقـادات و تعلقات‌شـان، برایـش 
ن متمایـز می‌کننـد. گاهـی  هنـر درسـت می‌کننـد و ایـن هنـر را از هنـر مـدر
. در یـک  توجه‌شـان بـه سـمت هنـر مـی‌رود و گاهـی بـه سـمت لایه‌هـای دیگـر
بـازه زمانـی سیاسـی‌تر می‌شـوند و بـازه زمانـی دیگـر گرایـش بـه فرهنـگ در آنهـا 
بیشتر می‌شود و لایه‌های فرهنگی جدیدتری را کشف می‌کنند و همین‌طور 
ی انسـانی شـما  در لایه‌های دیگر جامعه. البته سالیق و اسـتعدادهای نیرو
هـم در ایـن سـال‌ها در تحـولات گفتمـان انقالب موثـر بـوده. بـه لحـاظ واقعـی 
ی هنـری مـوج بـردارد، سـرعت عمـل  یـان هنـر و نـوآور گـر جر نیـز می‌دانیـد کـه ا
بیشـتری پیـدا می‌کنـد و شـما نیـز نمی‌توانیـد بـه آن کسـی کـه دارد در هنـر کار 
می‌کند بگویید که چون اقتصاد پیش نرفته است تو فعلا سرجایت بنشین. 
یـای اجتماعـی خطـی نیسـت امـا بایـد دیـد کـه  لـذا عمال پیشـرفت تصویـر رو
مثال تصویـر انقالب اسالمی در دوره زمانـی کامـل، مثال 100 سـاله می‌توانـد 
تصویـری متعـادل و همه‌جانبـه و پیشـرونده، ارائـه بدهـد؟ و در پنـج شـش 
نسـل کم‌کـم بـه نقطـه قابـل دفـاع برسـد. بـه نظـرم می‌رسـد کـه مجموعـا فضـای 
یـای انقالب اسالمی  ی اسالمی و فضـای کلـی نیرویـی کـه دارد بـه رو جمهـور
57 فکـر می‌کنـد، فعال دارد زمینه‌هـای مختلفـی را تسـت می‌کنـد. به‌عنـوان 
مثـل عـرض می‌کنـم در چنـد سـال اخیـر دیده‌ایـد کـه از حـول و حـوش 96 بـه 
بعد، هیات‌های مذهبی که قبلا در مقابل ورود مفاهیم اجتماعی به هیات 
یخی  مقاومت داشـتند و هیات را فقط محل گفت‌وگو از جایگاه فلسـفه تار
ع( می‌دانستند، دارند این گارد می‌شکنند. این موضوع به مرور  معصومین)
یخی شـیعه منتهی  بـه ضـرب جدیـد مفهـوم عدالتخواهـی در هنـر فلسـفی تار
خواهـد شـد. مثال از پشـت صحنه‌هـا و دکورشـان تـا سـخنرانی و مداحـی 
کم‌کـم در حـال تاثیر‌پذیـری هسـتند. چیـزی کـه اول انقالب بـود امـا کمـی از 
یخـی شـیعه را توسـعه بدهـد  آن فاصلـه گرفتـه شـده بـود تـا مفاهیـم فلسـفه تار
و بعـد حـالا در حـال بازگشـت بـه آن هسـتیم. امـا ایـن دفعـه بـه نظـرم پخته‌تـر 
کـه ظرفیت‌هـای جدیدتـر و  اسـت و فـرم هنـری قوی‌تـری پیـدا می‌کنـد؛ چرا

به‌روزتـری در آن متولـد می‌شـود. لـذا از ایـن جهـت فکـر می‌کنـم کـه 
مـا در حـال عبـور از آرمان‌هـا نیسـتیم، بلکـه 

آرمـان انقالب 57 آرمـان بزرگـی 
هست اما با تجمع 

انسـان‌ها در 
طرفی و یک 

 ، یـت ر مو ما
تـی  مد
ف  طـر یـک 

سـنگین 
مـا  ا د  می‌شـو

بـاره فضـا  بعـدا دو
بـه سـمت رشـد اضالع 

دیگـر هـم مـی‌رود. امـا در 
له  سـا  1 0 0 مثال  فـق  ا یـک 

را  خـود  کلـی  تعـادل 
خواهـد  نمایـش  بـه 
همـه   . شـت ا گذ

تمدن‌هـا بـه همیـن ترتیـب حرکـت می‌کننـد و نبایـد مثال فرانسـه 
یـا آلمـان یـا انگلسـتان را نمـاد کل تمـدن غـرب بدانیـم یـا مثال قـرن 18 
ن دانسـت.  یـا 19 یـا 20! بایـد مجموعـه آنهـا را تالش تمدنـی انسـان مـدر

یـای جمعـی را از منظـر  و گـر مـا بتوانیـم ر کـه ا کـرد  می‌شـود ایـن ادعـا را 
حکمرانی و ساختار سیاسی کشور صورت‌بندی کنیم، این بحرانی 

کمیـت به‌عنـوان  وزمـره و حا وزهـا بیـن زندگـی ر کـه ایـن ر
وزمـره را به‌گونـه‌ای دیگـری  کـه زندگـی ر وضعیتـی 

یک اندیشیدن شده است، این بحران  ایدئولوژ
تـا حـدودی حـل می‌شـود یـا اینکـه آنجـا هم 

وزمـره بیـن  دعوایـی در سـطح زندگـی ر
ویاهـا و بـاز ایـن دعواهـا آنجـا  تکثـر ر

ی‌هـا خواهـد شـد؟ مثـل ایدئولوژ
گـر  ا کـه  سـت  ا یـن  ا م  ر تصـو

ز  بـا ا  ر یـا  و ر شـد  با ر  ا قـر
عـده‌ای بسـازند و بقیـه 
بکشـند  ت  ر کا فقـط 

آن  در  و  بخرنـد  را  آن  و 
کننـد، نـه، مشـکلی  زندگـی 

حـل نخواهـد شـد! نهایتـا می‌توانـد فضـا را 

ی مثـل الان کـه تـا حـدودی قهـر اجتماعـی بیـن طیف‌هـای مختلـف  مقـدار
یـا و  گـر جامعـه بتوانـد هـم در سـاخت رو یـان اسـت، اصالح کنـد. امـا ا در جر
گـر  یـا مشـارکت داشـته باشـند، حتـی ا هـم در گام‌هـای حرکـت بـه سـمت رو
یـادی داشـته باشـیم بـاز هـم حـال جامعـه  یایـی جامعـه فاصلـه ز بـا نقطـه رو
یـای  ینـی و رضایتمنـدی رو بسـیار خـوب خواهـد شـد. شـورانگیزی، امید‌آفر
اجتماعـی فقـط در خـود تصویـر آینـده نیسـت، بلکـه خـود منطـق حرکـت و 
دیالکتیـک موجـود در آن و حتـی حکایـت قصـوی از مسـیر ایـن حرکـت هـم 

عامـل رضایـت و شـور و امیـد اسـت. 
گـر بخواهـد درسـت کنـد،  « یـا بـه تعبیـری »کنـش« ا  منظورتـان از اینکـه »شـور
می‌شود این‌طور قلمداد کرد که جوامع-که جامعه ما نیز تاحدودی به سبب 
فشـارها وجود داشـته است-سیاسـت‌زدایی شـده احتمالا چون سیاسـتی در 
ی نیـز در آنهـا شـکل نخواهـد گرفـت یـا  یـان نیسـت، احتمـالا شـور آنهـا در جر
ی شـکل بگیـرد شـور اجتماعـی نخواهـد بـود و در نتیجـه در چنیـن  گـر شـور ا
یـا بـه معنـای همـان نکتـه‌ای کـه شـما از آن بـه »کارت  جوامعـی سـاخت رو
کشـیدن« تعبیـر کردیـد نـه بلکـه بـه ایـن معنـا کـه چیـزی در عرصـه اجتماعـی 

شـکل بگیـرد، احتمـالا خیلـی سـخت خواهـد بـود. 
جامعـه شـما از اینکـه در ایـن 40 سـال نتوانسـته بـه تصویـر مسـتدامی از کار 
خـودش برسـد و در مقابـل، طـرف مقابلـش مـدام تصویـرش را در سـر جامعـه 
انقلابـی کوبیـده اسـت، آسـیب دیـده اسـت و خـواص جامعـه انقلابـی هـم 
ن  یـای مـدر متوجـه نشـدند آنچـه سـر جامعـه کوفتـه شـده اسـت، تصویـر و رو
ایـران اسـت. مـا فکـر می‌کردیـم به‌خاطـر صحنه‌هـای جنسـی‌ فیلم‌های غربی 
بـوده کـه بچه‌هـای مـا عـوض شـده و آرمان‌هـای آنهـا را تغییـر داده اسـت لـذا 
یای این فیلم‌ها  صحنه‌های جنسی‌اش را حذف کردیم ولی غافل از اینکه رو
ن تصرف در این فیلم‌ها -که در اصل پتکی بر سـر انسـان شـما بوده- بر  بدو
سـر جای خودش باقی مانده اسـت. لذا به نظرم ما با سانسـورهایمان از این 
حیـث باعـث شـدیم کـه مـردم مدرنیتـه را ایمـن فـرض کننـد و به شـکل فانتزی 
یا، تمیز است و هیچ خطری ندارد و به این ترتیب  مردم فکر کنند که این رو
یای اجتماعی طرفداران انقلاب اسالمی و تمایزش سـرکوب شـده اسـت.  رو
از ایـن حیـث بـه نظـرم جامعـه مـا بـا وضعیـت سـرکوب روانـی طـرف اسـت کـه 
یکی از آثارش این بوده که جامعه کم‌کم سیاست‌زدایی شده. در این جامعه 
اسـت کـه آدم‌هـا دیگـر خسـته‌اند و مشـارکت بـزرگ اجتماعـی و مشـارکت در 
مقیـاس کلان را دوسـت ندارنـد چـون نمی‌توانـد دیگـر معنـای ایـن کار بـزرگ 

خـودش را درک کنـد و از آن نیـرو نمی‌گیـرد. 
امـا راه‌حلـش هـم ایـن اسـت انسـانی کـه فکـر می‌کنـد انقالب اسالمی هنـوز 
ی جمعی را انتخاب کرده و همدلانه بقیه  یاپرداز سـرجایش اسـت، فرآیند رو
را در این آینده سـهیم کند و به آنها نقشـی دلپذیر بدهد.  به گمانم راه وسـط 

دیگـری بـرای نجـات از سیاسـت‌زدایی وجـود ندارد. 
ی اجتماعـی شـما می‌توانیـد بـا بخـش سـرحال انقلابـی  یاپـرداز در فرآینـد رو
ی کار را شـروع کنیـد کـه البتـه جمعیـت کمـی  کـه امیـد دارد به‌صـورت فـور
کـم نیسـت. امیـدش هـم  هـم نیسـتند و امیـد آنهـا بـه انقالب هـم اصال 
کـه بـه گمـان مـن انقالب  امیـد واقعـی اسـت و شـور او دروغیـن نیسـت؛ چرا
ی نیـز دارد. بـه نظـرم  اسالمی هنـوز زنـده اسـت و بـه انسـان‌های پرشـور
یـا  آنهـا از پـس ایـن کار برمی‌آینـد کـه امیـد را برگرداننـد. الان ولـی موضـوع رو
گـر در بیایـد، یکـی از  هنـوز به‌عنـوان مسـاله حکمرانـی درنیامـده اسـت و ا
اتفاقـات مهمـی کـه می‌افتـد ایـن اسـت کـه حتـی دیـوان خسـته دولـت مـا را 
هـم سـرزنده می‌کنـد. می‌دانیـد کـه امـروز دولـت مـا خـودش حالـی دارد کـه 
ی سیاسـت بـه او تکیـه کـرد و خیلـی از اوقـات در  نمی‌توانـد به‌عنـوان بـازو
برابـر نهـاد بـازار از خـودش مشـروعیت‌زدایی کـرده و خـودش از خـودش رفـع 
تکلیـف می‌کنـد و می‌گویـد کـه مـن از پـس ایـن کار برنمی‌آیـم، بدهیـد بـازار 
ی از حـال رفتـه را نیـز بـه نظـر مـن  انجـام دهـد! خـودش سـرحال نیسـت. نیـرو
ی کـه بـه انقالب اسالمی امیـد دارد و برایـش  یاپـرداز توسـط همیـن انسـان رو

خیال‌انگیـز اسـت، می‌توانـد برگردانـد. 
ی انسـانی پایبنـد و سـرزنده انقالب اسالمی را  سـراغ  امـا الان مـا بیشـتر نیـرو
بحث‌هـای نظـری و مفهومـی می‌فرسـتیم. یـا وقتـی کـه او را بـه سـمت ادبیات 
یـا  یـم بـه جـای اینکـه او را بـه سـمت ادبیـات روایـت و تصویـر و رو می‌آور
یـم. ایـن بـه نظـرم چالش‌هـای  یـم، بـه سـمت ادبیـات شـعار و اینهـا می‌بر ببر
یـه‌ای کـه مـن مطـرح کـردم و دغدغـه  مهـم انقالب اسالمی اسـت کـه از زاو
مـن اسـت قابـل طـرح اسـت. راه‌حلـش نیـز همینـی اسـت کـه عـرض کـردم، 
ی انسـانی دلبسـته انقلاب به سـمتش  گر دوباره به آن توجه شـود نیرو یعنی ا
ی آغـاز می‌شـود.  علاقه‌منـد شـود و گسـیل بشـود، آن وقـت ایـن تصویرپـرداز
آن وقـت اتفاقـی شـروع می‌شـود کـه بـاز آن مسـیر سیاسـت‌زدایی نیـز بهبـود 

پیـدا می‌کنـد. 

مـا از اهمیـت تربیـت هویت‌محـور سـخن گفتیـم، مقابـل آن تربیـت 
تـوده‌وار اسـت کـه مسـیر و فرآینـد آموزش‌و‌پـرورش را بـه انحـراف 
می‌کشـاند و متاسـفانه نظـام آموزش‌و‌پـرورش مـا بـر پایـه آن شـکل 
گرفتـه بـود و پـس از انقالب اسالمی هـم تحـول اساسـی در ایـن 
، نوع تربیتی  نگاه سـاده‌‎انگارانه صورت نگرفت. اما تربیت توده‌وار
یـکا اعمـال می‌شـود و پایـه آن  اسـت کـه در جوامـع غربـی به‌ویـژه آمر
ی به کودک  فرهنـگ تـوده‌وار غربـی اسـت. جهـان غـرب بـا نگاه ابزار
بـه مثابـه کسـی کـه بایـد در ارزش‌هـای غربـی غـرق شـود، انسـان‌ها 
کـه بایـد در جهـت اهـداف  را توده‌هایـی انسـانی فـرض می‌کنـد 
مدرنیتـه سـاخته شـوند. ایـن توجـه بـه هویـت اسـت امـا نـه هویـت 
یـت غیرانسانی‌شـده و شـیءواره از انسـان. و  انسـانی، بلکـه هو
انسـان‌ها در ایـن نظـام صرفـا بایـد دنبالـه‌رو سـاخته شـوند، بنابرایـن 
متعلمـان بـا اسـتقلال اندیشـه بـار نمی‌آینـد، بلکـه بایـد تحـت نظام 
سلطه باشند و اندیشه و عمل‌شان همراه نظام سلطه باشد و این 
اقتضـای جامعـه مـدرن و فرهنـگ مـدرن اسـت کـه تـوده‌وار اسـت و 

تربیـت را هـم تـوده‌وار می‌کنـد. 
یـکا بـه جـز ایـن مشـکل، مشـکل و مسـأله دیگـری  نظـام تربیتـی آمر
هـم دارد کـه در سـال‌های اخیـر بـه نوعـی بـه جهان‌هـای دیگـر هـم 
ی از کـودکان و نوجوانـان و جوانانـی کـه  رسـوخ کـرده اسـت. بسـیار
در آن کشـور بـزرگ می‎شـوند، )یـا پـدر و مـادر یـا جـد آنـان( مهاجـر 
هستند و هیچ عرق و آشنایی با فرهنگ آمریکایی ندارند. گذشته 
ی نیسـت که بر پایه  یخ و فرهنگ سـابقه‌دار از آن، آمریکا دارای تار
آن هویـت آمریکایـی شـکل بگیـرد. بنابرایـن بهتریـن نـوع تربیـت را 
در نظـام تـوده‌ای خـود، تربیـت تـوده‌وار دیـده و توانسـته‌اند در نظـام 
تربیتی خود این مشکل را به فرصتی برای تربیت خاص آمریکایی 
تبدیل و تربیت‌ توده‌وار را نهادینه کنند و جامعه هدف خود یعنی 
دانش‌آمـوزان را بـه توده‌هایـی فرمانبـر نظـام سـلطه آمریکایـی تبدیل 
کننـد تـا پیچ‌ومهره‌هـای آن نظـام شـوند؛ به‌گونـه‌ای کـه در خدمـت 
ی آن باشند. مهم‌تر اینکه با کمک ابزار تبلیغاتی  اهداف استکبار
و نظـام منسـجم دانشـگاهی و علمـی خـود و سـلطه‌ مرئـی و نامرئـی 
توانسته‌اند نظام نادرست توده‌وار فرهنگی ـ سیاسی و تربیتی خود 
را به جهان به مثابه بهترین نظام سیاسی و فرهنگی و تربیتی قالب 
ی‌های متعدد،  کننـد. بنابرایـن مبنـای تربیـت مدرن، برخلاف تئور
تربیت توده‌وار اسـت و این مبنا بدون توجه به پشـتوانه آن به ایران 
هم آمد و نظام نوین فرهنگ و آموزش‌و‌پرورش را شکل داد. نظامی 
گرچـه ایـن تضـاد  کـه کامال بـا سـنت هویتـی ایرانـی در تضـاد بـود و ا
آشـکار بود، با انقلاب اسالمی کاملا آشـکار شـد. متاسـفانه تلاش 
مجدانـه و همه‌جانبه‌نگـری بـرای اصالح ایـن نظـام انجـام نشـد و 
سـاده‌انگارانه بـا آن برخـورد شـد. تالش شـد امـا بزرگـی تلاش‌هـا بـه 
کثـر متولیـان امـور  انـدازه‌ بزرگـی مسـاله نبـود زیـرا اصـل مسـاله بـرای ا
مکشوف نشد و مستور ماند. پس از 40 سال تلاش و آزمون و خطا 
، خلاف تربیت هویتی  بالاخره مشخص شد که نظام تربیت توده‌وار

اسـت که انقلاب اسالمی به دنبال آن اسـت. 
غربیـان بـه فریـب، جامعـه خـود را جامعـه مدنـی می‌نامنـد کـه در آن 
کـم اسـت امـا فراموشـی خـود حقیقـی  خـرد شـخصی و جمعـی حا
ز  بـرو و اصیـل و به‌تعبیـری ازخودبیگانگـی انسـان‌ها، موجـب 
رفتـار تـوده‌ای بـه جـای عمـل و مشـارکت فعالانـه و عاقلانـه شـده 
و جامعـه‌ای تـوده‌وار را شـکل داده کـه افـراد شـبیه هـم و همگـی 
برخاسـت آن‌چیـزی هسـتند کـه نظـام اسـتکبار می‌خواهـد. نظـام 
تربیتـی ایـران پیـش از انقالب مبتنی‌بـر همیـن امـر بـود تـا هم اسالم 
نفـوذ خـود را ازدسـت دهـد و هـم ارزش‌هـا و بنیادهـای هویتـی و 
اخلاقـی جامعـه فـرو ریـزد و هـم روابـط و پیونده‌هـای عمیق عاطفی 
و خویشـاوندی و همسـایگی که در سـنت ایرانی بسـیار مسـتحکم 
است، سست شود و هم بنیان حریم خصوصی و به تبع آن خانواده 
نابود شود. از سوی دیگر از حیث سیاسی نیز بی‌تفاوت و منفعل 
باشـند. انقالب اسالمی ایـن بسـاط را برچیـد و بـه اصالح حضـور 
مـردم در خانـواده و جامعـه و سیاسـت پرداخـت. هرچنـد در دهـه 
نخسـت به‌خوبی پیش رفتیم اما نظام تربیتی سـبک پیشـین خود 
را بازتولید کرد؛ زیرا نتوانستیم جایگزینی برای آن بیابیم. درنتیجه 
هـم هویـت ایرانـی و مـن ایرانـی را هـدف تیرهـای خـود قـرار داد، هـم 
فضیلت‌هـای عقلـی و عملـی )چـون حجـاب و فاصلـه در روابـط 
یشه در هویت ایرانی داشت، مورد هجمه  دختران و پسران( را که ر
قـرار داد و هـم فرهنـگ ایرانـی ـ اسالمی را بـه فرهنـگ تـوده‌وار تقلیـل 
داد و از همـه مهم‌تـر بنیـاد سیاسـی انقالب اسالمی کـه بـر پایـه 
ی کارسـاز و فعالانـه  مشـارکت عمومـی مـردم، مشـارکت و همـکار
ی اهـداف اسالم و انقالب اسالمی  مـردم بـرای تحقـق و پیاده‌سـاز
بـود را بـه محـاق بـرد. در جامعـه تـوده‌ای، مـردم آلت‌دسـت طبقـه 
یـده هسـتند. ایـن طبقـه می‌توانـد سیاسـت‌بازان باشـند. چـه  برگز
گـر نبودنـد خـود را فعـال  در مصـادر حکومتـی باشـند یـا نباشـند و ا
سیاسـی و رسـانه‌ای جـا بزننـد. امـا جهـت مشـترک آنـان یـک نقطـه 
اسـت: آنـان سیاسـت و فعالیـت را فقـط مختـص گـروه خـاص و 
گـر در مصـادر باشـند، خـود را  یـده می‌داننـد کـه خـود باشـند و ا برگز
گر نباشند، قهر می‌کنند و مردم  ی سیاست می‌دانند و ا شریک باز
ی می‌زنند و از همه اصول عقب‌نشینی می‌کنند و حتی  را به کنار
یـان سیاسـت‌زده بـه مـردم  قیافـه برانـداز بـه خـود می‌گیرنـد. ایـن جر
ی نـدارد و تنهـا بـه همراهـان خـود می‌اندیشـد! امـا خطـر بیشـتر  کار
ی و  آن اسـت کـه جامعـه تـوده‌وار اسـیر و منکـوب نظـام سـرمایه‌دار
ی جهانی شـود که راه نجات از آن بسـیار سـخت اسـت.  اسـتکبار
متاسـفانه نظـام آموزش‌و‌پـرورش مـا بـه سـوی فرهنـگ تـوده‌وار و 
تربیـت تـوده‌وار سـوق پیـدا کـرد کـه آن نشـان از بحـران عمیق‌تـری 
یشـه را باید در فرهنگ و سیاسـت  دارد که بیرون مدرسـه اسـت و ر
دیـد. شـاید گروهـی در ابتـدای امـر ساده‌اندیشـانه تصـور می‌کردنـد 
کـه بـا ایـن نـوع تربیـت می‌تواننـد تـوده‌ای منفعـل و تابـع بـر سـاحت 
سیاسـی خود تربیت کنند که کاملا تابع سیاسـت‌های آن هسـتند 
امـا درحقیقـت قـدرت جهـان تـوده‌وار مـدرن همـه را بـا خـود بـرد و 
چیـزی از تبعیـت باقـی نگذاشـت، بلکـه بی‌تفاوتـی را بـه مقابلـه و 
ستیز تبدیل کرد. این بحرانی دیگر در مسیر آموزش‌و‌پرورش است 
که باید برای آن فکری کرد. نقش فرهنگ اسلامی و خانواده اصیل 

ایرانـی بـرای مقابلـه بـا ایـن خطـر بسـیار پـر رنـگ اسـت.  
ادامه دارد...

ویـای ایرانـی«، چرایـی و چگونگـی‌اش از مسـائل مـورد بحـث ایـن  »ر
ویـای ایرانـی در یـک دهـه  وزهـا بـه شـمار مـی‌رود. هر‌چنـد بحـث از ر ر
 ، کم‌رمـق مطـرح می‌شـد ولـی در سـال‌های اخیـر گذشـته بـه صـورت 

پررنگ‌تـر از همیشـه دنبـال می‌شـود. 
یـاد اسـت که ارائه  ویـای اجتماعـی در نظـر برخـی آنقـدر ز اهمیـت ایـن ر
ی، درد و امیـد مشـترک تولیـد  یـک تصویـر از آینـده می‌توانـد افـق، انـرژ
کنـون را  کـه از طریـق آن حتـی گذشـته و ا کنـد و بـدل بـه منظـری شـود 
فهمیـد. ‌حسـین مهـدی‌زاده یکـی از همیـن افـراد اسـت. او همانطـور کـه 
ی گذشـته و  گـر دسـتگاه تصویرسـاز بارهـا اشـاره کـرده، معتقـد اسـت: »ا
اکنـون یـک جامعـه کامـل باشـد امـا تصویـر آینـده‌ای بـرای خـود نداشـته 
باشـد و آینـده را فقـط در قالـب تحلیـل نظـری و انتزاعـی توضیـح دهـد، 
آسـتانه تحمـل جامعـه بـرای مقاومـت بسـیار کاهـش خواهـد یافـت.« 
او اکنـون مدیـر میـز نظریـه اجتماعـی فرهنگسـتان علـوم اسالمی اسـت 
وی همیـن مسـاله متمرکـز شـده اسـت. ایـام منتهـی  و سال‌هاسـت کـه ر
بـه انتخابـات فرصـت خوبـی بـرای پرداختـن بـه همیـن موضـوع اسـت؛ 
ویای اجتماعی برایمان می‌گوید.  جایی که او از نسـبت مشـارکت با ر

بـه نظـر شـما چـه فقـدان و گسسـتی احسـاس شـده بـود کـه مـا را بـه ایـن نتیجـه 
ویـای اجتماعـی برویـم؟  رسـاند کـه بـه سـمت سـاختن یـک ر

خیلـی ممنـون از فرصتـی کـه در اختیـار مـن قـرار دادیـد. بـه نظـر می‌رسـد کـه 
چنـد رونـد مختلـف وجـود دارد کـه کـم و بیـش مسـتقل از هـم در حـال حرکـت 
، بردارهـای آنهـا بـا هـم تقاطعـی پیـدا کـرده و در  بودنـد و در سـال‌های اخیـر

یـای ایرانـی« بـه هـم رسـیده‌اند.  موضـوع »رو
اول خـط تجربـه‌ای هسـت کـه از مطالعـه و مواجهـه بـا هنـر تصویرسـاز هالیوود 
یکایی« در ادبیات فرهنگی جهان معاصر حاصل  یای آمر یکا و مساله »رو آمر
یکایی بر مردم  یای آمر ی از رو شده است. بالاخره غرب به وسیله تصویرساز
خـودش و همـه دنیـا، اثـر جـدی می‌گـذارد و مـا از ایـران همیشـه ایـن سـوال 
ینـه می‌کننـد؟ درسـت  ی ایـن موضـوع هز را داشـتیم کـه چـرا اینهـا اینقـدر رو
ی‌شـده داده‌انـد -مثال قضیـه را  کـه بعضی‌هـا جواب‌هـای ساده‌ساز اسـت 
صرفـا بـه سـودآور بـودن ایـن صنعـت از لحـاظ اقتصـادی برگردانده‌انـد- امـا 
ظاهـرا سـود فرهنگـی آن خیلـی بیشـتر از سـود اقتصـادی‌اش بـوده و لـذا لازم 
شـده اسـت که این موضوع مطالعه شـود و این مطالعات در سـال‌های اخیر 

در حـال افزایـش اسـت. 
خط دوم، خط مطالعات حکمت عملی در فرهنگ علمی خودمان است. 
یعنـی سـوالاتی در حیطـه حکمـت عملـی مطـرح می‌شـود کـه بعضـی از آنهـا 
یـای اجتماعـی در محـدوده حکمـت عملـی منتهـی  در نهایـت بـه اهمیـت رو
می‌شـود. مثلا یکی از آن مسـائل این اسـت که قوه تدبیر و عقل عملی انسـان 
کـه صالح و فسـاد و فایـده و بی‌فایـده را مشـخص می‌کنـد، بیشـتر از طریـق 
تصاویـری کـه موطـن آنهـا قـوه خیـال انسـان اسـت، انسـان را بـه قـدرت تدبیـر 
می‌رسـاند، تـا مفاهیـم انتزاعـی و عقلـی و کلـی. آن وقـت سـوال ایـن اسـت کـه 
کات  مـاده درونـی دانش‌هـای حیطـه تدبیـر عملـی انسـان چیسـت؟ آیـا ادرا
کلـی عقلـی اسـت یـا چیـز دیگـری؟ جـواب حکمـت عملـی ایـن اسـت که غیر 
از حکیمـان، بـرای بقیـه قـوه خیـال و وهـم اسـت. چـرا خیـال و واهمـه؟ چـون 

اینهـا جاهایـی از ذهـن مـا هسـتند کـه در آنهـا انسـان تصویـر خلـق می‌کنـد. 
در حکمـت عملـی مـا، عالـم خیـال، بـرزخ بیـن حـس و عقـل اسـت و در ایـن 
بـرزخ، موطـن تصاویـر اسـت. مـا یـک جـای دیگـر هـم بـه ایـن تصاویـر و عالـم 
یم -حالا حداقل ما آدم‌های معمولی و غیر حکیم- وقتی  خیال احتیاج دار
می‌خواهیـم دسـت بـه اقـدام و کنشـی بزنیـم، حتمـا یـک بـار دیگـر اطلاعـات 
یـم و بـه قـوه خیـال می‌دهیـم و آنـگاه آن  کلـی را از عقـل مـدرک کلیـات می‌گیر
کـه بایـد انجـام بدهیـم را در  ی  خیـال اسـت کـه یـک تصویـر مطلـوب از کار
ذهن ما خلق می‌کند و ما اراده‌مان را معطوف به تحقق آن تصویر می‌کنیم و 
سـاختن و تحقق آن تصویر را موضوع فعل ارادی‌مان قرار می‌دهیم. بنابراین 
گـر یـک تصویـر در ذهـن مـا حاضـر نباشـد، مـا شـاید هیچـگاه دسـت به هیچ  ا
ن پشـتوانه  گاهانـه نزنیـم. بـه ایـن ترتیـب هیـچ فعـل ارادی، بـدو اقـدام و کنـش آ

یـک تصویـر وجـود نخواهد داشـت. 
اهمیـت توجـه بـه ایـن مسـاله در روزگار مـا خیلـی بیشـتر هـم شـده. در دنیـای 
جدید توجه به اختیار و آزادی انسان‌ها بسیار مهم است و پاسداشت آن به 
مثابـه رشـد و تکامـل دیـده می‌شـود. بنابرایـن شـاید توجـه بـه مسـاله عقلانیـت 
بصـری و تصویـری مسـاله‌ای اسـت کـه حکمـت عملـی نمی‌توانـد بی‌توجـه 

بـه آن بـه مسـیر خـود ادامـه دهـد. 
یـای اجتماعـی دارد؟ جـواب ایـن سـوال ایـن  حـالا ایـن چـه ربطـی بـه مسـاله رو
ی  اسـت کـه در بیـن تصویرهـا، آن تصویـری کـه حرکـت شـما را بـه سـمت کار
یایی اسـت.  کـه هنـوز انجـام ندادیـد بـاز می‌کنـد، تصویـر مطلـوب یـا تصویـر رو
یـد ولـی  یعنـی یـک چیـزی کـه مطلـوب شماسـت، می‌خواهیـد بـه سـمتش برو
هنوز نرفته‌اید. ممکن است در حسرت آن باشید یا خیلی امیدوار و مطمئن 
یـد ولـی بـه هـر حـال آن چیـزی کـه قبـل  باشـید کـه می‌خواهیـد بـه سـمتش برو
یـای اجتماعـی اسـت. در  یـم، رو از اراده و کنـش اجتماعـی بـه آن احتیـاج دار
یـای اجتماعـی، طیف‌هـای وسـیعی از جامعـه، قـدرت حضورشـان در  نبـود رو
روندهـای اجتماعـی را از دسـت می‌دهنـد و سـر جـای خودشـان میخکـوب 
می‌شـوند و بـا عواطـف و عصبیت‌هـای سـطحی تصمیـم می‌گیرنـد. پـس 
یـای اجتماعـی  ایـن هـم بـردار دوم کـه در تلاقـی بـا بـردار اول مـدام جایـگاه رو
را در دانش‌هـای فرهنگـی بیشـتر و بیشـتر می‌کنـد. بنابرایـن بـه نظـرم ایـن دو 
بـه مـرور در ایـن دوره کـه وجـه علمـی بچه‌هـای انقالب اسالمی خیلـی دارد 
، شـما یواش  رشـد می‌کند، دارد به هم تلاقی می‌کند و در نقطه تلاقی این دو
یای جمعی مردم ایران را با بسـامد بیشـتری می‌شـنوید.  یواش گفت‌و‌گو از رو
البتـه نـه بـه عنـوان چیـزی کـه حیـف شـد کـه محقـق نشـد و بـه عنـوان حسـرت 
ایرانی بلکه به عنوان ابزار حرکت برای کسانی که می‌خواهند ایران را حرکت 

بدهنـد، مـورد توجـه پیـدا کـرده اسـت. 
چنانکه مدرنیته هم برای حرکت دادن ملت‌های غرب پیش از ما به تکمیل 
ی پرداختـه و آن را بـرای خـودش بهینـه و تکمیـل  یاپـرداز کـردن جعبـه ابـزار رو
کرده است و بر محور آن توانسته است ساحت‌های مختلف زندگی فردی، 
خانوادگـی، شـغلی، ملـی، علمـی، تحصیالت، ورزش و جاهـای مختلفـی که 
ن شـود را رهبـری کنـد. یعنـی  بایـد هماهنـگ می‌کـرد تـا زندگـی انسـان‌ها مـدر
یکی از کارهایی که کرده است این است که در هر کدام از این موضوعات، 
یایـی  یایـی و زمینه‌هـا و بسـترهای رو یایـی و موقعیت‌هـای رو انسـان‌های رو
یـا می‌نشـاند و بـه آنهـا شـهرت می‌دهـد  ایجـاد کـرده و یـک عـده را در قلـه آن رو
تـا مـردم بـه سـوی آنهـا و شـبیه آنهـا شـدن و در دامنـه ایشـان زندگـی کـردن، 

ن شـوند.  حرکـت کننـد و بـه ایـن ترتیـب خودبه‌خـود مـدر

پـس تقاطـع ایـن دو اتفـاق عینـی و علمـی، زمینـه‌ای شـد کـه هـم نهـاد علـم و 
یای اجتماعی اهمیت بدهد و لذا کسانی  هم نهاد حکمرانی ما به مساله رو
کـه بـه لحـاظ نظـری و فرهنگـی و بنیـادی دنبـال حمایـت از انقالب اسالمی 
یای اجتماعی بیشتر بحث می‌کنند.  هستند در سال‌های اخیر از مساله رو

ویـای  ویـای جمعـی و ر آیـا می‌تـوان اینگونـه تحلیـل کـرد کـه مـا در جاهایـی بـا ر
گاهـی ایـن داسـتان نرسـیدیم؛ مث‌ال  وبـه‌رو بوده‌ایـم امـا بـه خودآ اجتماعـی هـم ر
ی آقـای  یـان دوم خـرداد، سـال 84 و پیـروز ی جر می‌شـود سـال 76 و پیـروز
یـای جمعـی  و وحانـی را تـا حـدودی ر احمدی‌نـژاد یـا حتـی دوره رئیسـی یـا ر
گاهی وجود نداشـته اسـت؟ می‌شـود شـرایطی را  حسـاب کرد اما انگار آن خودآ
ایجـاد کـرد کـه بگوییـم مـا در ایـن بسـتر بوده‌ایـم یـا در مشـروطه مـا چنیـن فضایی 
ویـای جمعـی می‌توانسـته‌ایم زندگـی کنیـم یـا جـواب منفـی  را داشـته‌ایم و در ر
اسـت و تمایزاتـی در ایـن بیـن وجـود دارد؟ آیـا شکسـت‌هایی کـه در پـی ایـن 
ویاهـای اجتماعـی به‌وجـود آمـده اسـت، باعـث شـده کـه مـا بـه چیـزی بیـش  ر
از ایـن فکـر کنیـم یـا اینکـه خـود آنهـا در چرخـه ایـن وضعیـت کمـک کرده‌انـد؟ 
یابـی سیاسـی  حقیقـت ایـن اسـت کـه در بیـن کسـانی کـه امـروزه مسـاله بازار
یابـی شـبکه‌ای مطالعـه می‌کننـد، اتفاقـا بـه صراحـت  یـات بازار را ذیـل نظر

ایـن حـرف را می‌زننـد. 
یـا، بـه عنـوان یـک ابـزار مهـم در  نهـاد بـازار حـدود نیم‌قـرن قبـل بـه مسـاله رو
یابـی از دهـه 70  یـت و بازار یابـی اهمیـت ویـژه می‌دهـد. در رشـته مدیر بازار
یـاب در تبلیغـات،  کـه یـک بازار میالدی، یکـی از بحث‌هـا همیـن اسـت 
نبایـد کالا را بـا رقبایـش مقایسـه کنـد بلکـه بایـد تصویـری از زندگـی مطلـوب 
یـا، احسـاس کنـد  بـرای مخاطـب و مشـتری تولیـد کنـد کـه در آن تصویـر و رو
کـه ایـن کالا، بهتریـن جایـگاه را دارد، نـه بقیـه ایده‌هـا و کالاهـا. پـس مشـتری 
بـا رقابـت اطلاعـات کیفـی بیـن دو کالا آنهـا را انتخـاب نمی‌کنـد، بلکـه نـگاه 
کجـا می‌نشـیند! لـذا تئـودور  یـای خـودش  کالا در رو می‌کنـد تـا ببینـد ایـن 
یکایـی دچـار  یابـی 80 درصـد کالاهـای آمر لویـت در آن زمـان گفتـه بـود بازار
یـاب آن، ناتـوان از جانمایـی کالا در  عارضـه نزدیک‌بینـی اسـت، یعنـی بازار
یـای زندگـی مشـتری اسـت و بـه همیـن دلیـل هـم کالا شکسـت می‌خـورد!  رو
یابی سیاسـی هم کشـیده شـد و لذا  جالب اسـت که این نگاه به مرور به بازار
یـا  یـا دارنـد و ملت‌هایـی کـه رو یکایـی و ملت‌هایـی کـه رو یـای آمر اهمیـت رو
یابـی هـم مـورد مطالعـه  یـه بازار ، از زاو نـدارد و تفاوت‌هـای ایـن دو بـا همدیگـر
قرار گرفته اسـت. این ایده به تحلیل انتخابات‌های سیاسـی هم ورود کرده. 
ی نامزدهـای  ینه‌تریـن عامـل پیـروز در ایـن مـدل می‌گوینـد موثرتریـن و کم‌هز
ی همیشه  یاست‌جمهور انتخاباتی در انتخابات‌های عظیم مثل انتخابات ر
یـای اجتماعـی در  یـای آن کاندیداسـت. در مقابـل انتخاباتـی کـه در آن رو رو
کمپیـن تبلیغاتـی نامـزد حضـور ناچیـزی دارد و در مقابـل رقابـت مناظراتـی 
... اصـل باشـد، شـما بـا یـک انتخابـات شـیرین طـرف نیسـتید، بلکـه یـک  و
ینـد  انتخابـات بسـیار پراسـترس را در پیـش خواهیـد داشـت. مثال می‌گو
یـای  کـه رو انتخـاب آقـای هاشمی‌رفسـنجانی در دوره اولـش پرشـور بـوده؛ چرا
یا را حس می‌کرده‌اند،  یای جذابی بوده و همه این رو سازندگی در آن دوره رو
یـای آقـای خاتمـی به‌درسـتی انتخـاب شـده بـود یعنـی او می‌فهمیـده آقـای  رو
ینه  هاشمی‌رفسـنجانی خطـای بـزرگ اجتماعـی بـرای سـاخت ایـران کـرد و هز
ینه اجتماعی کرده و بعد مجبور شده آن را سرکوب  اقتصادی را تبدیل به هز
یای  کند و حالا آزادی نیاز بود، لذا آقای خاتمی در کمپین انتخاباتی‌اش، رو
آزادی بـه نفـع هـدف خـودش کـه نوعـی مدرنیزاسـیون ایـران بـود، ایجـاد کـرد. 
یـان مذهبـی را  امـا خطـای اجتماعـی او ایـن بـود کـه در دوره حکومتـش جر
یـان مذهبـی توانسـت در سـال 84 خـروج مذهـب از انفعـال  سـرکوب کـرد، جر
یـای موثـر اجتماعـی از جنـس خدمـت بـه محرومـان  و عدالتخواهـی را بـه رو
و طبقـه ضعیـف و متوسـط و طبقـه روسـتایی و شـهری‌های پایین‌دسـت 
به‌درسـتی تصویرگـری کنـد. البتـه می‌دانیـد تصویرگـری نیـز صرفـا بـه معنـای 
یبـا نیسـت، گاهـی اوقـات نحـوه عملکرد شـما،  شـعار انتخاباتـی و متن‌هـای ز
تصویـر آدم‌هـا را عـوض می‌کنـد. مثال جهـاد سـازندگی در دهـه اول انقالب 
وقتی که در سـال‌های اول به روسـتاها می‌رفته، واقعا تصویر زندگی روسـتا را 
طـی یکـی دو سـال عـوض ‌می‌کـرده و حتـی حـال خـوب هـم به‌وجـود مـی‌آورده 
یابـی سیاسـی دربـاره ایـن موضـوع کامال بحـث ‌شـده و گفتـه  اسـت. در بازار

می‌شـود در انتخاب‌هـا شـما چطـور بایـد از ایـن نیـرو اسـتفاده کنیـد. 
یا‌پـرداز  کـه ادوارد برنیـز وارد رو تنهـا نکتـه نگران‌کننـده، مسـاله‌ای اسـت 
یای اجتماعی،  اجتماعی انجام داد. او برای کنترل بیشتر سیاستمداران رو
گاه اجتماعـی را  گاه اجتماعـی به‌جـای خـودآ ایـده انتقـال پیـام بـه ناخـودآ
گرفـت و  یـکای بعـد جنـگ جهانـی دوم بـه‌کار  پیشـنهاد داد و آن را در آمر
موفقیت‌آمیـز هـم بـود. بـه ایـن ترتیـب او بـه کمـک بـازار و سیاسـت آمـده و 
یـای اجتماعـی  بـرای بـه انقیـاد کشـیدن انسـان‌ها ایـده‌ای آورد کـه از قـدرت رو
یـا می‌تـوان به‌عنـوان ابـزار بـه  کـرد. بـه تعبیـری از رو علیـه جامعـه اسـتفاده 

اسـارت گرفتـن انسـان‌ها نیـز اسـتفاده کـرد و همین‌طـور آن را ابـزار آزاد کـردن 
یـم کـه پیام‌هـا و  گـر بـه ایـن سـمت برو و رشـد اختیـار انسـان‌ها قـرار داد. یعنـی ا
گاه،  گاه انسان‌ها پرتاب کنیم یا پیام‌های ناخودآ قصه‌ها را به‌سمت ناخودآ
گاه باشـد، آن وقـت شـما انسـان‌ها را  حجم‌شـان ده‌هـا برابـر پیام‌هـای خـودآ

چـه در سیاسـت و چـه در بـازار بـه اسـارت می‌بـرد. 

نمی‌خواهـم بحـث سـنت و تجـدد را وسـط بکشـم ولـی بایـد قبـول کنیـم کـه مـا از 
وبه‌رو شدیم، -همان‌طور که اشاره کردید- فرآیند  ویای جمعی ر بدو اینکه با ر
مدرن شـدن‌مان از مشـروطه و پهلوی اول به بعد شـروع شـده بود. لذا این سـوال 
ویای آمریکایی قرابت  ویای اجتماعی ما با ر یخی، ر ی تار پیش می‌آید در تطور
پیدا نکرده است؟ مثلا حزب کارگزاران و به‌طور مشخص آقای محمد قوچانی 
وی ایـران را  دهـه 40 را بهتریـن دهـه توسـعه ایـران می‌دانـد و بهتریـن گزینـه پیـش‌ر
ویـای دهـه 40 می‌دانـد. سـوالم ایـن اسـت کـه همـه کسـانی کـه در  بازگشـت بـه ر
ویـای ایرانـی یـا اسالمی می‌زدنـد، در اصـل درگیـر  تمـام ایـن سـال‌ها سـخن از ر
ویایـی آمریکایـی یـا تبدیـل شـدن بـه نسـخه منطقـه‌ای از آن بوده‌انـد و مـدام  ر
ویـای اجتماعـی بـرای  هـم شکسـت خورده‌انـد. آیـا تالش مجـدد بـرای احیـای ر
ایران پس از انقلاب، سرنوشت دیگری را می‌تواند برای خودش متصور باشد. 
یـای اجتماعـی ابرپـروژه ناموفـق قـرن 14 شمسـی بوده  مـن بـا شـما موافقـم کـه رو
اسـت و از آن تحلیلـی دارم. آسـیب اول بـه گمـان مـن، اسـتعمارزدگی روشـی 
یـای اجتماعـی کار کنیـم  ی موضوعـی چـون رو اسـت. مـا وقتـی می‌خواهیـم رو
کـم اسـت امـا بـا کوچک‌تریـن  ی ایـن موضـوع  کار خودمـان رو چـون سـابقه 
جست‌وجویی در مقالات و کتاب‌های غربی به حجم وسیعی از اطلاعات 
می‌رسـیم، پژوهشـگر مـا وقتـی در مقابـل محتـوای حاضـر و آمـاده آنهـا قـرار 
می‌گیـرد، مبتالی بـه تقلیـد علمـی می‌شـود و می‌دانیـد کـه انسـان وقتـی نظـام 
و سـاختار علمـی خاصـی در ذهنـش رسـوب می‌کنـد، دیگـر بـه ایـن سـادگی 

نمی‌توانـد تغییـر مسـیر دهـد و عمال یـک اسـتعمارزدگی رخ می‌دهـد. 
آسـیب دوم نکتـه‌ای اسـت کـه شـما نیـز بـه آن اشـاره کردیـد و به‌نظـرم خیلـی 
مهـم اسـت به‌خصـوص مـا بچه‌حزب‌اللهی‌هـا بایـد خیلـی بـه آن توجـه داشـته 
یـر 30 سـال بوده‌انـد و دانشـجو و  باشـیم. مـا در نسـلی کـه در سـال 57 نهایتـا ز
فعـال مدنـی محسـوب می‌شـده‌اند، بـا کسـانی طـرف هسـتیم کـه اینهـا کامال 
دانش‌آموختـه نهـاد پرقـدرت فرهنـگ پهلـوی هسـتند. لـذا اینهـا در عمـق 
وجودشان یک تصویر یگانه و پرقدرت و جدی از مدرنیته برای ایران دارند، 
یان  یای‌شـان از انقلاب اسالمی مدرنیته‌ای ایرانی اسـت. حالا چه جر لذا رو
یـان غرب‌گـرای آن! بـرای یـک جـوان غرب‌گـرا یـا دارای  مذهبی‌شـان و چـه جر
یـا بـه گرایـش و ایمـان هـم بـدل شـده، ولـی  ی آن زمـان، ایـن رو گرایـش بـه شـورو
جـوان مذهبـی هـم وضـع بهتـری نـدارد. درسـت اسـت آرمانـش و ظاهـرش بـا 
مدرنیسـت‌ها فـرق دارد، امـا تصویـر یگانـه از پیشـرفت دارد کـه دیـوار بـه دیـوار 
یسـته نیم‌قـرن انقالب اسالمی نشـان داد  ایـران پهلـوی دوم اسـت و تجربـه ز
این تصویر پرقدرت است و شکستن آن اصلا ساده نیست و جامعه به این 
تصویر تعلقی پیدا کرده! درست است که نسلی بالاتر از آنها یعنی مطهری و 
بهشتی و خامنه‌ای، از امام)ره( تصویری متمایز از غرب و شرق می‌فهمند، 
امـا ایـن جوان‌ترهـا -کـه حـالا امـروز حـدود 60 تـا 70 سـال سـن دارند و مسـئولان 
ی‌هایـی  اجرایـی رده بـالای ایـران هـم هسـتند، مقاومـت جـدی در برابـر نوآور

یـای مدرنیتـه اسالمی داشـته باشـد، دارنـد.  کـه بـا رو
ایـن گـروه هـم اصال آدم‌هـای منفعلـی نیسـتند و بـه انقالب 57 واقعـا علاقـه 
دارنـد و از مـا نسـل‌های بعـد، بسـیار آدم‌هـای پرکارتـر و دلبسـته‌تری بـه 
انقالب 57 هسـتند و خـود را نگهبـان آن می‌داننـد، لـذا از ایـن جهـت مـا بـا 
یـم و نمی‌توانیـم بـه آنهـا ثابـت کنیـم بایـد اصلاحاتـی در‌جهت  آنهـا چالـش دار
ن، به پیشـرفت  تحـولات و پیشـرفت ایـران انجـام دهنـد تـا از مـدار توسـعه مـدر
یلی رخ دهد. از سـوی دیگر هم می‌بینیم به‌سـادگی  ایرانی- اسالمی تغییر ر

وا نمی‌دهنـد و میـدان را هـم خالـی نمی‌کننـد!
در مقابل آن نسلی از جوانان بزرگ شده در نهادهای تربیتی انقلاب اسلامی 
و کسانی که دلبسته به آن رشد کرده‌اند و در این سال‌ها نهایتا مثلا 45 سال 
یـای دیگـری، کودکـی و نوجوانـی و شـور آن را  ن رو سـن دارنـد، اینهـا دیگـر درو
یـان  گذرانده‌انـد! مـا دهـه شـصتی‌ها کـه از لحظـه اول تحصیلات‌مـان در جر
انقلابیم و دست‌پرورده نهاد آموزش و تربیت داخل ایران هستیم. آن دسته‌ای 
کـه ایـن تربیـت را قبـول کردنـد و انقلابـی شـدند، اینهـا جراتـی بـرای خلـق تمایز 
یـای اجتماعـی ایـران نمی‌توانـد تـا بـه ایـن حـد مدرنیتـه  دارنـد! بـرای اینهـا رو
کـه تمایزهـای  اسالمی باشـد، چـون اینهـا رشـد یافتـه در فرهنگـی هسـتند 
بیشتری با غرب را طلب می‌کند و این واقعا طبیعی است! حتی جرات دارد 
ی علـم  حرف‌هایـی بزنـد کـه از نظـر علمـی در مـوج رسـمی علمـی و سـاختار
ایران -که کاملا از غربی نهادینه شده- پرت و پلا محسوب شود! این قضیه 
در دهـه 80 بـه بعـد و بـا آمـدن ادبیـات داسـتانی جنـگ تحمیلـی، کـه با همت 
شـخص آقای خامنه‌ای متولد و بارور شـد، الان بچه‌هایی که متولد دهه 80 

حسین مهدی‌زاده در گفت‌و‌گو با »فرهیختگان«: رویاپردازی جمعی هم جلوی سیاست‌زدایی را می‌گیرد و هم دیوان خسته دولت را سرزنده می‌کند

احیای مشارکت اجتماعی با »رویای ایرانی«
 رویای جمعی به مساله حکمرانی تبدیل نشده است

بحران آموزش‌و‌پرورش- بخش ششم 

تربیت
توده‌وار
سیدسعید لواسانی 

 استاد دانشگاه


